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شرق: متفکری که ایران دوستی اش هرگز باعث توقفش نشد و همه 
او را جامعه شناســی دلســوز دین و ایران می دانستند. عماد افروغ 
در روزهایی کــه ایران نیازمند حضور گرمش بود، چشــم از جهان 

فرو بست.
عماد افروغ در صبح ۲۵ فروردین این دنیا را برای همیشــه ترک 
کرد، ایشان در این سال ها با فعالیت پژوهشی، دانشگاهی و حضور 
در عرصه سیاسی فعالیت های درخورتوجهی داشت. حتی در زمان 
به وجود آمدن التهابات ایران، با دلســوزی راهکار و نقدهایی را در 
رســانه ها مطرح کرد. یکی از آخرین مصاحبه های ایشان با روزنامه 
«شرق» بود که با نگاه ایران دوستی درباره وقایع اخیر صحبت کرده 
بود. ایشان در بخش هایی از گفت وگوی خود اشاره کرده بود: «وقتی 
با نسلی مواجه هســتید که در انقلاب مؤثر بوده و حالا اپوزیسیون 
شده، فرصت برای بازکردن باب گفت وگو و نقد فراهم است؛ یعنی 
ما عطف به گذشــته آنها در انقلاب می توانیم سؤالاتی مطرح کنیم 
و گفت وگو را با آنها شکل دهیم. ما الان با جماعتی روبه رو هستیم 
که نمی توانیم این سؤال را از آنها بپرسیم و آنها را به تأمل و واکنش 
واداریم. یا حتی از کارهای فعلی و حتی گذشته شــان شرمنده شان 
بکنیــم. حالا ممکن اســت آنها تحــت تأثیر محرک هــای بیرونی 
هم باشــند. این یک واقعیت اســت که از بیــرون هم تحریک هایی 
بــرای برهم زدن اوضاع می شــود؛ چرا که ما یک کشــور مســتقل 
سیاسی هستیم و اســتقلال نیز هزینه دارد؛ بنابراین وقتی می دانیم 
مستقل بودن هزینه دارد، باید متوجه باشیم که در چه شرایطی قرار 
داریم و بحرانی بر بحران های مان اضافه نکنیم. کشــوری که تاوان 
استقلال خودش را می دهد، به حد کافی نیز مشکل دارد. چرا مدام 
مشکل بر مشکلات خودش اضافه کند؟ اتفاقا این می تواند برایش 
یک فرصت باشــد برای انسجام داخلی و فرصتی باشد برای اینکه 

بتواند مسائل داخلی خودش را حل کند، نه اینکه مدام مشکل روی 
مشکل بیفزاید و بعد هم توجیه کند...».

افروغ در بخش هــای دیگر این گفت وگو به شــروع اعتراضات 
پرداخته و اشــاره کرده بود: «این شــورش هایی کــه به خاطر مثلا 
مرگ یک نفر اتفاق افتاده، از ســر تصادف نیســت؛ بلکه یک جنبه 
ساختاری دارد که عمدتا به نابرابری برمی گردد. نه فقط هم نابرابری 
بلکه عوامل دیگری نظیر سیاســت های خدماتی و سیاســت های 
شهری و نوع نگاه پلیس و حالا نابرابری های محله ای و... هم مؤثر 
هســتند. مثلا ببینید وقتی مجلس مذاکراتش را زنده از یک شبکه 
رادیویی پخش می کند؛ یعنی می خواهد بگوید که شــفاف هستیم 
و می خواهیم در مســیر شــفافیت گام برداریم. خوب اگر در مسیر 
شــفافیت گام برمی دارید، همه جا شفاف باشــید. چرا اینجا شفاف 
نبودید؟ شــما باید عذرخواهــی می کردید. واقعــا اگر عذرخواهی 
می کردیــد، جلوی خیلی از این حــوادث  را می گرفتید. چرا جوابگو 
نیســتید؟ چــرا خودتان را مبــرا از جواب می دانیــد؟ من یک کلام 
می گویم؛ ما یک قدرت اجتماعی داریم و یک قدرت سیاسی. قدرت 
سیاسی معرف قدرت اجتماعی است و قدرت اجتماعی را نمایندگی 
می کنــد و اگر این را نمایندگی نکنــد؛ یعنی اینکه نمی تواند معرف 
خوبی باشد. درحالی که باید بیاید پاسخ بدهد. اگر قرار باشد که طبق 
قانون اساســی عمل بشود، باید پاســخگو باشند. پاسخ می دادند و 
به موقع هم باید پاسخ می دادند. من یقین دارم که اگر به موقع پاسخ 
می دادند، خیلی از این اتفاقــات رخ نمی داد؛ کما اینکه در مواقعی 
آمدند عذرخواهی کردند و چنین بازتابی هم نداشت؛ اما عذرخواهی 
نکردنــد و حتی در قضیه هواپیمای اوکراینی هم اگر یادتان باشــد، 
بالاخره عذرخواهی کردند. حالا ما توقع داشــتیم که دادگاهی هم 
تشــکیل بشود و آن دادگاه هم علنی باشــد، من نمی دانم و اطلاع 

ندارم که انجام شد یا نشد. موارد مشابهی که تحقیق کردم، شخصا 
سؤال کردم. مثلا این اتفاقی که در چابهار افتاده. شخصا جست وجو 

کردم که این اتفاق افتاده یا نه؛ اما نتیجه چه شده است؟».
شــاید از نگرانی این جامعه شناس نســبت به آینده ایران همه 
مطلع بودند، تقی آزادارمکی مصادف با درگذشــت عماد افروغ در 
پیامی به نگرانی های ایشان نسبت به وضعیت ایران اشاره کرد که: 
«امروز متأســفانه با خبر از رحلت جامعه شناس ایرانی جناب آقای 
افروغ روبه رو شدم و قطعا این خبر می تواند برای تمام مردمان ایران 
غم انگیز و ناراحت کننده باشد. حوزه فرهنگ و اندیشه و حتی حوزه 

سیاســت یک منتقد مصلح دوســتدار و عزیز را از دست داد. جمع 
جامعه شناسان ایرانی یک جامعه شناس منتقد وفادار به دین و ایران 
را از دست داد. دکتر افروغ در جامعه شناسی ایران آدم ویژه ای بود 
و می توان گفت جامعه شناســی که از حوزه رســمی خودش را به 
حاشیه برد و در حاشیه نقشی بیشتر از بسیاری حوزه ها و گروه های 

جامعه شناسی در ایجاد اندیشه انتقادی اجتماعی ایفا کرد».
ارمکــی اضافه کرد: «جــان او به همــراه روح او توان این همه 
زحمــت را نداشــت و او از جمع ما رفت. من به خــود، خانواده و 
همه کسانی که دوســتدار این جامعه هستند، منتقدان و صاحبان 

نگاه مثبت برای بهبود وضعیت کشور تسلیت می گویم و از خداوند 
خواستارم ایشان را به مقامات برتر برساند».

همچنین محمد فاضلی، اســتاد دانشــگاه، هم بعــد از اعلام 
درگذشــت افروغ نوشــت: «عماد افروغ هم رفت، جامعه شناسی 
صریــح بود و شــجاعت بیــان ایده هایش را داشــت. شــاگردش 
بودم و دو، ســه بــار مفصل با هم درباره ایران حــرف زدیم؛ درباره 
جامعه شناســی شهری، نابرابری، رئالیســم انتقادی بسکار و اندرو 
ســایر، و روح انتقادی از او بســیار آموختم. خدایــش بیامرزد و به 

بازماندگان صبر دهد».

جای خالی عماد افروغ؛ جامعه شناسی که همه پذیرایش بودند

 او که نگران ایران بود

جــواب ما هــم این بود کــه هیچ کدام، ما دســتگاه 
اقتصادی خودمان را داریم، اقتصاد اسلامی. و وقتی 
پرســیده می شد این اقتصاد اســلامی که می گویید، چیســت؟ نهایت پاسخ مان یا 
یک ســری اصول فقهی بود یا نهایتا آرا و نظرات کســانی ماننــد رضا اصفهانی یا 
توانائیان فرد یا بعدها اشــاره ای به کتاب «اقتصــاد توحیدی» بنی صدر یا بعدترها 
کتاب «اقتصادنا» از آیت االله صدر. چند ســال بعد هم کتاب اســتاد مطهری چاپ 
شد که منتشــر نشد تا به آن بشود اســتناد کرد. هرچه بود وقتی آن اوایل انقلاب 
مثلا از بانکداری پرسیده می شد، خیلی که جواب می دادیم، می گفتیم بانکداری در 
اسلام بدون ربا و به صورت قرض الحسنه است. بعد هم که دولت بازرگان سر کار 
آمد و متهم به لیبرال بودن شــد، عملا سوسیالیستی ترین دولت این ۴۴ سال از آب 
درآمد و بانک های خصوصی و تعداد بســیاری از صنایع را ملی کرد؛ ولی به مرور 
اقتصاد ســرمایه داری جلو آمد و الان عملا ما هم اقتصاد سوسیالیستی داریم، هم 
ســرمایه داری و چندین و چند نوع اقتصاد دیگر که وضعیت را شبیه یک هشت پا 

کرده است که همه چیز هست و هیچ کدام هم نیست.
این وضعیت را فقط در اقتصاد نمی بینیم که در سایر حوزه ها هم می بینیم، به 
طوری که معلوم نیست با چه ســاختاری روبه روییم؟ سوسیالیسم؟ سرمایه داری 
یا...؟ وضعیت طوری اســت که با هر موضوع، جــدای از موضوعات دیگر روبه رو 
می شویم. در جایی روش مان سوسیالیستی است. جای دیگر بر اساس سرمایه داری 
رفتار می کنیم و در گوشــه ای دیگر ملاک عمل مان فقه است. انگار اینها ربطی به 
هم ندارند و بر هم اثر نمی گذارد. گویی خودرویی داشــته باشیم که هر قطعه اش 
مربوط به یک نوع وســیله نقلیه باشــد. موتورش، موتور یک تریلی باشد، به  جای 
فرمان خودرو، فرمان موتوســیکلت گذاشته باشــیم، یک چرخش چرخ درشکه، 
یک چرخش چرخ اتومبیل، یک چرخش چرخ تراکتور و چرخ چهارم هم نداشــته 
باشد. داخل جزئیات هرکدام از اینها هم، هرجا کم آورده ایم، یک قطعه از یک  جا 
برداشــته و به هر زوری هســت آن را جا داده ایم. فکر کنید که چرخ اتومبیل را با 
تســمه چرمی به اتومبیل بسته باشیم و چرخ درشکه را با پیچ و چرخ تراکتور را با 
میخ. قطعات داخل موتور هم همین طور باشد و هر قطعه موتور را به هر زور شده 

در داخل آن جا داده باشیم. مثلا شنیده ایم که موتور برای احتراق به شمع نیازمند 
است و شمع سر ســفره عقد را در آن نهاده باشیم. وضعیت مان این طوری است. 
یک دستگاه فکری همگن را به کار نبرده ایم و بسته به آنچه در لحظه با آن روبه رو 
بودیم، یک چیز را برداشــته و در کل سیســتم جا داده ایم. حالا که دیگر آن قدر این 
قطعاتِ تکه تکه و بی ارتباط در کلیت دســتگاه زیاد شــده که همین روشــن بودن 

خودرو، خودش معجزه است؛ هرچند دیگر راه نمی رود.
از ابتدای اســتقرار دولت کنونی که بعد از دو سال دیگر نمی توان آن را دولت 
جدید دانســت، صحبت از این بود که این دولت توانایی حرکت دادن این خودرو را 
ندارد. این سخن با توجه به توانایی افراد حاضر در کابینه گفته می شد و با توجه به 
تغییرات مداوم در افراد کابینه، به نظر می رسد که ریاست محترم جمهور هم بعد 
از دو سال به این نتیجه رسیده که نمی تواند با این کابینه، خودرویی را که در اختیار 
دارد، حرکت دهد، برای همیــن هم هر از چندی عده ای را از کابینه حذف و افراد 
دیگــری را به جمع اضافه می کند. بعضی بر این باورند که چون تفاوت معناداری 
در توانایی این افراد نیســت، نمی توان منتظر اتفــاق خاصی بود و برخی دیگر نیز 
بر ایــن باورند که چون کلیت کابینه توانایی و تخصصی در راندن چنین خودرویی 
نــدارد، چاره نه در تغییرات دولت بلکه در تغییر دولت اســت؛ اما فرض کنیم که 
چنین شــد و این دولت، پیش از پایان دوره اش و برای جلوگیری از خاموش شــدن 
کلی موتور این خودروی عجیب، کنار رفت و دولت دیگری جایگزین آن شد، فرض 
محال که محال نیســت. گیرم که چنین بشــود، در بهترین حالت ممکن، می شود 
دوره دوم دولت پیشــین. قطعا به دلیل اســتفاده از متخصصــان و نه افرادی که 
به دلایلی غیرتخصصی، اداره کشــور را بر عهده گرفته اند، وضعیت نهایتا به دوره 
دوم دولت قبل بازمی گردد؛ اما نه بیشتر. در آن صورت باز هم خودرو همان است 
کــه یک چرخش چرخ تراکتور و یــک چرخش چرخ اتومبیل و یک چرخش چرخ 
درشکه و به واســطه علاقه دولت فعلی، چرخ چهارمش هم چرخ قطار خواهد 
بــود. در آن صورت باز هم با خودرویی ســروکار داریم که هیــچ چیزش به هیچ 
چیزش نمی آید و می شــود آن ضرب المثل که «خدا را شــکر که همه چیزمان به 

همه چیزمان می آید».

اگرچه درباره پیشــوای نخســتین 
شــیعیان فراوان گفته و نوشته شده 
اســت، اما حقیقت آن است که تقریر 
وجوه و ابعاد شــخصیت آن «انسان 
مافوق»، به غایت دشــوار می نماید؛ 
مردی که زیست این جهانی را تجربه 
می کرد، اما اندیشــه و روح بلندش تا آسمان امتداد داشت. آن روح عظیم و جان علو با 
همه تنهایی در میان مردم بود. نه آنگاه که از قدرت سیاســی کنار بود، همچون صوفی 
ژنده پــوش بــه بهانه انس با خالــق، دور از خلق در انزوا و خلوت ســر می کرد و نه آن 
هنگام که جامه خلافت بر او پوشــاندند، همچون قیصر و امپراتور مردم را رعیت و رام 
می خواست. و تنهایی جان متعالی و روح بلندش را با سرکردن در چاه به ساحل آرامش 
و قرار می رساند. دانش گسترده اش به اعتبار ناگشادگی سینه مخاطبان، مجال عرضه را 
به تمام و کمال پیدا نکرد. معاصرانش پاره ای از راه های زمینی را که برای به زیستی شان 
می نمایاند، برنمی تابیدند تا چه رسد که می گفت «من راه های آسمانی را بیشتر از راه های 
زمینی می شناســم». خدا را چنان می شــناخت که همچون کاسبان و بازرگانان به طمع 
به دســت آوردن بهشــت یا مانند بردگان و زبونان برای ترس از دوزخ، پرستش نمی کرد؛ 

بلکه از آن روی که تنها او را شایسته سر بر آستان نهادن می دانست.
یک بار در معرکه ای اصحابش با یادآوری افراد و مصداق، حق و باطل را راست آزمایی 
می کردند؛ فریاد برآورد: «حق یا باطل با اشــخاص و نام ها سنجیده نمی شوند، بلکه این 

نام ها، نشانه ها و انسان ها هستند که باید با متر و معیار حق یا باطل آزمون شوند».
و آن نویســنده مصری ســنی مذهب چنان مجذوب این گزاره شــد تا آنجا که گفت: 
«از وقتــی که دیگر پیامی از آســمان بر زمینیــان فرود نیامد (وحی)، ســخنی بلندتر و 

معنابخش تر از آن دیده نشد».
در مقــام خلافت و حکومت در روزگاری که از «سیاســت مدرن» خبری نبود، چنان 
پایه هایی را در مناسبت بین «حاکم» و «مردم» استوار کرد که گویی در عصر دولت - ملت 

و در زمانه دموکراسی های نوین آنها را عرضه کرده است.
او در فرمان معروفش به یکی از برجســته ترین کارگزارانش، هر نوع دوگانه ســازی، 

قطب بنــدی و دگرخوانــی را بــرای حاکــم و قدرت مســتقر نامطلــوب می خواند که: 
«شهروندان در نسبت با حکومت یا برادران ایمانی اند یا در آفرینش همانند همگان» و از 

این حیث دارای حقوق شهروندی برابر هستند.
وقتی زمــام حکومت در کف او بود، هیچ گاه بر مخالفانــش در ابراز عقیده و بیان و 
پس از بیان سخت نمی گرفت. نه تنها حقوق مخالفان را از منابع عمومی قطع نمی کرد، 
بلکه حتی خانواده معارضان مسلح حکومت را هم از منابع و منافع حکومت بهره مند 
می کرد. آنگاه که نامدارانی از صحابی پیامبر به قصد توطئه و طراحی و سازماندهی برای 
تقابل با او اجازه خروج از مرکز حکومت را با او در میان نهادند، با وقوف بر نقشــه های 

آنها، آزادی شان را سلب نکرد و آنها را به بند نکشید.
عدالت شــاخص و معیار و سنجش او در مناسبات فردی و اجتماعی بود. در آغازین 
روزهای حکومت هشــدار و انذار داده بود : «اگر خداوند از دانایان پیمان نگرفته بود تا بر 
شکم بارگی ستمگران و گرسنگی ستمکشان ساکت ننشیند، هر آینه افسار حکومت را رها 
می کــردم». و نیز گفت: «تمام ثروت هایی که به ناحق از منابع عمومی به انبان کســانی 
رفته باشد، آن را باز خواهم ستاند؛ هر چند آن را کابین زنانشان قرار داده باشند». و آنگاه 
که جان مبارکش را در پای عدالت و آزادی قربانی کرد، به فرزند ارشدش سفارش کرده 
و دســتور داد که  «مبادا پس از کشته من فریاد برآورید و در کوچه و خیابان ندا سر دهید 
که: وای، واســفا، خلیفه و امام مسلمین را کشتند و در جست وجوی کسان دیگر باشید. 
آن قاتل که اکنون به اسارت نزد شماست بر من یک ضربت بیش فرود نیاورد و اگر زنده 
مانــدم، خود می دانم که با او چه کنم و اگر جان تهی کنم تنها به او یک ضربت زنید، نه 
بیشــتر!». سخنم را با ابیاتی از شهریار شعر معاصر به پایان می برم که پایان سخن پایان 

من است وگرنه او را پایانی نیست:
می زند پس لب او کاسه شیر
می کند چشم اشارت به اسیر

چه اسیری که همان قاتل اوست
تو خدایی مگر ای انسان دوست؟
در جهانی که همه شور همه شر

«ها علی بشر و کیف بشر». 
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